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Abstract 

In recent years, Iran's economy has experienced stagflation, low inflation rates or low 

unemployment rates at the cost of a considerable increase in the other. Government 

seeks to find ways to repress and manipulate markets to lower its debt financing costs. 

In this field, financial repression will provide very important policy implications for 

Iran's economy, which will make it possible for the country's macroeconomic 

policymakers to target inflation and unemployment rates. Based on this, this paper 

investigates the effect of financial repression on the causal relationship between 

inflation and unemployment using the bivariate and multivariate Vector Error 

Correction Model (VECM) between inflation and unemployment, taking into account 

the financial repression index (exchange rate and interest rate) in the period from 1987 

to 2020. The findings show that despite the existence of a strong long-term two-way 

causal relationship between inflation and unemployment in the bivariate causality test, 

there is no significant causal relationship between inflation and unemployment in Iran in 

the presence of the indicators of financial repression. These findings indicate the 

absence of inflation-unemployment trade-off in Iran and support that this trade-off is not 
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behavioral and is completely influenced by the government's interventions in the 

economy. 

Keywords: financial repression, unemployment, inflation, causality test. 
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  ساني و مطالعات فرهنگي، پژوهشگاه علوم اناقتصاد و تجارت نوين
  1402، تابستان 2، شمارة 18پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  فصل

  بيكاري در ايران - تورم سركوب مالي و عليّت
  *شهاب متين

  **الدين حسيني سيد شمس

  چكيده
ا هاي بيكاري پـايين ر  هاي تورم پايين و يا نرخ هاي اخير اقتصاد ايران ركود تورمي، نرخ در سال

دولـت از  شـود كـه    به بهاي افزايش قابل ملاحظه در ديگري تجربه كرده است. اينگونه بيان مي
شود، به دنبال يـافتن   طريق دستكاري بازارهاي مالي كه از آن تحت عنوان سركوب مالي ياد مي

هـاي   سـركوب مـالي دلالـت   لذا  هايي براي كاهش هزينه هاي تأمين مالي بدهي خود است. راه
سيار مهمي براي اقتصاد ايران ارائه خواهد داد كه هدفگذاري نرخ تـورم و بيكـاري را   سياستي ب

سازد. بر اين اساس، پژوهش حاضر به بررسـي   گذاران اقتصادي كشور ممكن مي براي سياست
اثر سركوب مالي بر رابطه علي تورم و بيكاري با استفاده از الگـوي تصـحيح خطـاي بـرداري     

)VECMمتغيره ميان تورم و بيكاري با لحاظ نمودن شـاخص سـركوب مـالي    ) دومتغيره و چند
هـا گويـاي آن اسـت كـه      پرداخته اسـت. يافتـه   2020تا  1987(نرخ ارز و بهره) در بازه زماني 

وجود رابطه عليّ بلندمدت قـوي دوسـويه ميـان تـورم و بيكـاري در آزمـون عليـت         رغم علي
داري ميان تورم و بيكاري  رابطه عليّ معنيهاي سركوب مالي هيچ  دومتغيره، در حضور شاخص

بيكـاري در  - دلـه سياسـتي تـورم   دهنده عـدم وجـود مبا   ها نشان در ايران وجود ندارد. اين يافته
هـاي   بوده و در حمايت از آن است كه اين مبادله رفتاري نبوده و كـاملاً متـأثر از مداخلـه     ايران

  دولت در اقتصاد است.
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 .بيكاري، تورم، آزمون عليتسركوب مالي،  ها: دواژهيكل

  .JEL :G18 ،E31 ،C32 بندي طبقه
  
  مقدمه. 1

يكي از محورهاي بحث هاي جاري در نظريه اقتصاد كلان و ادبيـات سياسـت گـذاري تـورم،     
بيكاري و رابطه بين اين دو متغير است. تورم و بيكاري دو مشـكل اساسـي در سياسـت هـاي     

گيرنـد،   ين مشكلات سياست هاي متنوعي در پيش مياقتصادي هستند. كشورها براي غلبه بر ا
گذاري اقتصادي متقن را براي كشـورها   لذا شناخت نحوه ارتباط تورم و بيكاري امكان سياست

  سازد.  ميسر مي
هـاي مـديريت جانـب     بدين منظور سياست گذاري در اقتصاد كلان بـه دو دسـته سياسـت   

شوند. سياست هاي جانب تقاضاي كل  هاي جانب عرضه كل تفكيك مي تقاضاي كل و سياست
منجر به تغيير همراستا توليد و سطح عمومي قيمت ها خواهد شد. لذا تغيير در سـطح عمـومي   

هاي جانب تقاضاي كل بـا تغييـر خـلاف جهـت در بيكـاري همـراه        قيمت ها به دليل سياست
ش توليـد و  خواهد بود. بدين معني كه هر سياست انبساطي جانب تقاضاي كل منجر بـه افـزاي  
هـاي جانـب    كاهش بيكاري با هزينه افزايش تورم خواهد بود. بنابراين در صورتي كه سياسـت 

تقاضاي كل اعمال شود موجب تغييرات خلاف جهت تورم و بيكـاري خواهـد شـد و مبادلـه     
سياستي بين تورم و بيكاري برقرار خواهد شد. سياست هاي جانب تقاضاي كل اقتصاد كـلان،  

ــازار  ــه ب ــازار ارز در س ــالي)، ب ــالا و خــدمات (سياســت م ــول  ك ــازار پ (سياســت ارزي) و ب
  پولي) اعمال مي شود.  (سياست

شود.  هاي جانب عرضه كل، مبادله سياستي تورم و بيكاري مشاهده نمي اما در مورد سياست
توليد در خـلاف جهـت هـم نشـده و      زيرا هر سياست جانب عرضه كل منجر به تغيير تورم و

تغيير همراستاي تورم و بيكاري مي شود. بدين معني كه يك سياست انبساطي  نتيجه موجبدر
هاي  (انقباضي) عرضه كل، همزمان بيكار و تورم را كاهش (افزايش) خواهد داد. مبناي سياست

هـا و افـزايش    آن كـاهش قيمـت   درآمدي مبتني بر كاهش دستمزدها در بـازار كـار و بـه تبـع    
  ايم. به هاي موفق اين سياست در كشورهاي دنيا بودهاست، كه شاهد معدود تجر  توليد

واقعي بازار سـرمايه را   ها به صورت غير غالب اقتصاددانان به پيروي از رويكرد نئوكلاسيك
كـار    دارند و لذا توجه اندكي به اين نكته دارند كه سرمايه در كنار نيـروي  كارا و باز مفروض مي
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است و بازار سرمايه نقش بسيار مهمي در جانب عرضه  يكي از متغيرهاي كليدي در تابع توليد
از سياسـت هـاي جانـب عرضـه كـل      كنـد. بنـابراين دسـته ديگـري      كل اقتصاد كلان ايفا مـي 

يان ذكر است بازارهاي مـالي بـه   شود. شا هاي مالي است كه در بازار سرمايه اعمال مي سياست
الي داراي سررسيد زيـر يـك سـال در    ابزارهاي مشود،  دسته بازار پول و سرمايه تقيسم مي  دو

(ابوترابي و  گيرند بازار پول و ابزارهاي مالي با سررسيد بالاي يك سال در بازار سرمايه جاي مي
  ).Rybczynski ،1985؛ ريبژنسكي 11:1400همكاران، 
تنهـا   يكنند كـه بـازار كـار رقـابت     يم ليتحل نگونهيها در جانب عرضه اقتصاد ا كينئوكلاس
 يكينئوكلاس ـ اني ـاسـت و در جر  يـي و انتخاب عقلا ياقتصاد تيفعال كيانجام  نهيساختار به
. دسـتمزد اسـت   ينـرخ هـا   راتيي ـتغ قيكار از طر يروين يعرضه و تقاضا ميتنظ يمسئله اصل

شـود.   ي در بازار كار محـدود مـي  هاي درآمد  هاي جانب عرضه كل به سياست بنابراين سياست
هاي جانب عرضه كل  ) سياستLindbeck and Snower )1990ر عنوان نمونه ليندبك و اسنوو به

  ).Hodghson  ،2002دانند (هاجسون  را منحصر به بازار نيروي كار مي
كـار را   هـاي نيـروي   هاي جانب عرضه كل بيكاري و هزينه ها نشان دادند كه سياست لذا آن

اري، مشـروط اسـت.   هاي تقاضاي كل بـر بيك ـ   دهد در حالي كه اثر سياست زمان كاهش مي هم
هاي اعمال شده در جانب تقاضاي كل اقتصاد كلان (بازاركـالا و خـدمات،    تقريباً تمام سياست

نظر اقتصاد كينزي در قالـب   بازار پول، بازار ارز) منجر به مبادله سياستي ميان تورم و بيكاري مد
سد اكثر كشورهاي ر منحني فيليپس در كشورهاي در حال توسعه شده است. بنابراين به نظر مي

هاي جانب عرضه كل بـه خصـوص    در حال توسعه از جمله ايران كمترين توجه را به سياست
  سركوب مالي داشته اند.

اين مسأله موجب شده كه سياستگذاران اقتصادي همواره خود در دوگانگي انتخاب تورم و 
  د.بيكاري تصور كنند و حداكثر به اميد وقوع شوك هاي جانب عرضه كل باشن

هاي جانب تقاضاي كل براي مهار تـورم   رسد كه توجه صرف به سياست بنابراين به نظر مي
يـان تـورم و بيكـاري خواهـد شـد و      و رونق اشتغال در ابتدا موجب فعال بودن رابطه مبادلـه م 

هاي سركوب مالي (نرخ ارز و نرخ بهره) ممكن است در دوره جاري  سوي ديگر نيز سياست  از
ثبـاتي بيشـتر و    هاي بعدي به بـي  تواند در دوره پاييني را به ارمغان بياورد، اما مي نرخ تورم نسبتاً

گذاري و نهايتـاً   هاي تورم بالاتري منجر شده و ايجاد نااطميناني در اقتصاد و كاهش سرمايه نرخ
  ).Friedman  ،1968افزايش بيكاري گردد (فريدمن 
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كوب مالي به عنوان يك سياسـت جانـب   هاي سر كند تأثير سياست مطالعه حاظر تلاش مي
شرح  عرضه كل بر ارتباط ميان تورم و بيكاري را بررسي نمايد. لذا ساختار مقاله، اين مسأله را به

ي علـي بيكـاري و تـورم در     ابطـه كند. ادبيات پيرامون تأثير سـركوب مـالي بـر ر    ذيل دنبال مي
بخش چهارم، به گـزارش و  شوند. بخش سوم، شامل روش پژوهش است.  دوم مرور مي  بخش

 اند. هاي سياستي در بخش پنجم آمده گيري و دلالت ها اختصاص دارد. نتيجه تحليل يافته

  
  ادبيات موضوع .2

  مباني نظري 1.2
در اقتصـاد بـر   ي كند كه چگونه تعامل عرضه و تقاضـا  يم نيياساساً تع پسيليف يمنحن تيماه
 ني ـا يواقع تياز ماه يآگاه ني. بنابراگذارد يم ريتأث ي (بيكاري)و واقع ي (تورم)اسم يرهايمتغ

   .حياتي است يگذارن اقتصاد استيس يرابطه برا
ليـپس در ادبيـات اقتصـاد كـلان     رابطه معكوس بين تورم و بيكاري بـا رويكـرد منحنـي في   

هاسـت كـه    بيكـاري و توليـد سـال   بررسي قرار گرفته اسـت. رابطـه تغييـرات قيمـت بـا      مورد
) در مقاله خود رابطه بين تغييرات قيمت و بيكـاري را بـه   1926است. فيشر (مناقشه بوده مورد

 1936قتصـاد سـنجي را در سـال    صورت آماري تحليل نمود. بعـدها تينبـرگن اولـين مطالعـه ا    
داد و يك رابطه عليت از بيكاري به تورم و دستمزد يافت. با اين حال، رابطه بين تـورم و    انجام

شده است كه توجـه زيـادي را بـه خـود جلـب كـرد        1985فيليپس  بيكاري مترادف با مطالعه
 ).Büyükakın ،2008(بويوكاكين 

متولد شد، محـور   1950) از زماني كه در اواخر دهه Phillips Curveمنحني فيليپس ( مفهوم
دسـتمزد و اقتصـاد واقعـي را     مسائل اقتصاد كلان بوده است. كه ارتبـاط بـين تـورم، قيمـت و    

. به بيان ديگر نشان مي دهد كه چگونه تغييرات در درآمد اسمي به تغييـرات در  سازد مي  فراهم
توانيم اين رابطه را نمايانگر سمت عرضه اقتصاد بدانيم  ها تجزيه مي شود. ما همچنين مي قيمت

بـا يكـديگر در فرآينـد توليـد     كه چگونه تصميمات قيمت گذاري و فعاليت اقتصـادي واقعـي   
  دارند.  تعامل

ساسي منحني فيليپس در اين است اگرچه وي جهت عليت را از بيكـاري بـه سـمت    ايراد ا
كنـد.   تورم اعلام مي كند، اما اين مسائه را ناشي از يك سياست جانب عرضه اقتصاد معرفي مي

درصورتي كه اتخاذ يك سياست جانب عرضه كل اقتصاد منجر به تغييرات همراستا بيكـاري و  
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بيكاري نقض گرديده و منحني فيليـپس صـعودي    - سياستي تورم تورم خواهد شد و لذا مبادله
  خواهد شد.

ي كينـزين هـا را يـك پديـده     فريدمن مبادله سياسـتي ميـان تـورم و بيكـاري مـورد ادعـا      
صـورت   هاي جانب تقاضاي كل اقتصاد است و در ايـن  داند، كه ناشي از اجرا سياست مي  پولي

گـذاران در   خواهيم بود. بنابراين اقـدامات سياسـت  شاهد برقراري رابطه مبادله بيكاري و تورم 
متفاوتي در برقراري  كاملاً يها امديپتواند  هاي جانب عرضه و تقاضاي اقتصاد مي اتخاذ سياست

  رابطه مبادله ميان تورم و بيكاري در اقتصاد داشته باشد.
ي را طـي  با اين حال مفهوم منحني فليپيس از زمان پيداش خود، روند تكـاملي كـاملاً جـد   

هـاي اقتصـادي    پاسـخ بـراي پديـده   كرده است. در تلاش براي درك بهتر اقتصاد كلان و ارائه 
جديـدي از تفكـر اقتصـاد كـلان      ) مكاتـب 1970منتظره قبلـي (ماننـد تـورم بـزرگ دهـه      غير

  هاي خاص خود از منحني فيليپس را ارائه نمودند.  ها نسخه كردند و همه آن  ظهور
هاي فعالانه در اقتصاد واقعي  ستي مختلفي از امكان تنظيم دقيق سياستهاي سيا پيامد ديدگاه

در تغييـر متغيرهـاي واقعـي     هـاي مـديريت تقاضـا كـاملاً     تا ديدگاه افراطي كه در آن سياسـت 
هستند، متغير است. ديدگاه اول يك رابطه مبادله پايدار بين تورم و بيكاري ارائه مي دهـد    اثر بي

در حـالي كـه دومـي بـه هـيچ وجـه        رد بهره برداري قرار مي گيرد،كه توسط سياستگذارن مو
هـاي مختلفـي از رنـج و سـرعت      اي را دلالت نمـي كنـد. لـذا آن هـا روايـت      گونه مبادله هيچ

هاي مختلف در مفروضات گوناگوني  هاي تورم زدايي مطرح مي كنند. اساس اين پيامد سياست
  گي قيمت نهفته است.در مورد نقض و ماهيت انتظارات تورمي و چسبند

  دوگانگي كلاسيك ها 1.1.2
اجماع غالب در قرن نوزدهم اين بود كه دستمزدها و قيمت ها كاملاً انعطاف پذير هستند و لذا 

اند. نتايج اين فروض ايـن بـود كـه     بازارها در همه حال از طريق تعديل آني قيمت ها در تعادل
شود كه به نوبه خود به نيروي كار، سرمايه و توليد واقعي توسط طرف عرضه اقتصاد تعيين مي 

هاي جانب تقاضاي كل تنها منجر به تغيير فوري  بهره وري آن ها وابسته است. بنابراين سياست
ي مـي گـذارد. لـذا اقتصـاد را بـه      در سطح قيمت ها شده و متغيرهاي واقعي بـدون تغييـر بـاق   

رهـاي اسـمي و شـوك هـا (ماننـد      كنند. متغي بخش واقعي و اسمي جداي از هم تفكيك مي  دو
 افزايش حجم پول) هيچ تأثيري بر متغيرهاي واقعي ندارند. ازآنجايي كه توليد واقعـي منحصـراً  
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شود، سياسـت هـاي پـولي نمـي توانـد تـأثيري بـر         توسط مباني واقعي طرف عرضه تعيين مي
   ).Nomine ،2010تقاضاي واقعي داشته باشد (نومينه 

اصـلي اقتصـادي سياسـي كلاسـيك ماننـد آدام اسـميت، ديويـد         هاي با وجود اينكه چهره
قتصـادي بلندمـدت توجـه داشـتند و     ريكاردو و جان استوارت ميل قبل از هر چيز بـه رشـد ا  

مدت كـه منحنـي فيليـپس بـر آن بنـا شـده اسـت. بـا وجـود           نوسانات چرخه تجاري كوتاه  نه
ورد رابطه مبادله تورم و بيكـاري  كنجكاوي عمومي براي رشد بلندمدت، چند مطالعه اوليه در م

) و Hume )1752انجام شد. مبادلـه سياسـتي ميـان تـورم و بيكـاري اولـين بـار توسـط هيـوم          
ها معتقد بودنـد كـه نـرخ بيكـاري تـابعي مسـتقيم از        ) مطرح شد. آنThornton )1802  تورنتن

سياسـتي بـين    هاي واقعي از انتظارات قيمتي است و در كوتاه مدت يك مبادلـه  اختلاف قيمت
؛ 1991و  Humphrey ،1985(هـامفري  بيكاري و تغييرات پيش بيني نشده قيمت وجود دارد 

بـه همسـتبگي شـديد ميـان      1926نيـز در سـال    Fisher). فيشـر  Gordon  ،2011گوردن 
  برد. تغييرات قيمت و نرخ بيكاري در آمريكا پي

  كينزين ها 2.1.2
كلاسيك را متزلزل كرده بود. توضيح اين افت عظيم هاي ديدگاه  پايه 1929- 1932ركود بزرگ 

ن بـود. در ايـن زمـان كينـز     ممك ـ در توليد واقعي تنها با تغيير در ظرفيـت عرضـه اقتصـاد غيـر    
مدت توسط طرف تقاضا به جاي طرف عرضه  كرد كه فعاليت اقتصادي واقعي در كوتاه  پيشنهاد

در كوتاه مـدت كـاملاً ثابـت هسـتند،      ها شود. زيرا به دليل چسبندگي قيمت اقتصاد هدايت مي
است. لذا  تأثير ها بي بنابراين تغييرات تقاضا به تغيير در توليد واقعي تبديل شده و بر سطح قيمت

هاي اسمي (مانند عرضه پـول)   دوگانگي كلاسيك و بي طرفي پولي ديگر برقرار نيست و متغير
شود و در عين حـال سـطح    هدايت مي با تغيير تقاضاي اسمي به طور كامل به متغيرهاي واقعي
هـاي جانـب    كنند كه بـا اتخـاذ سياسـت    قيمت ها ثابت خواهند بود. لذا كينزين ها استدلال مي

زمان  تقاضا كل، مي توان نرخ بيكاري را به بهاي افزايش تورم، كاهش داد. لذا امكان دستيابي هم
) در Phillips )1958يــپس بــه تــورم و بيكــاري پــايين بــراي سياســتگذاران مقــدور نيســت. فل

اوليه خود رابطه معكوس و باثباتي ميان دستمزدهاي اسمي و بيكاري وجود دارد. سپس   منحني
نتيجه رسيدند كه جايگزيني تورم بـا   ) به اينSamuelson and Solow )1960سولو ساموئلسن و 

مثابه رابطه مبادله دستمزد اسمي قابل اغماض است. بنابراين سياست گذارن رابطه فيليپس را به 
 نمودند.هاي اقتصادي لحاظ  بيكاري در هدفگذاري - ميان تورم
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  منحني فيليپس تعميم يافته انتظارات و نرخ بيكاري طبيعي 3.1.2
شاهد افزايش توام بيكاري و تورم  بوديم و لـذا منحنـي    1970زمان با ركود تورمي در دهه  هم

تصادي را به خوبي توضيح دهد. در اين زمان ميلتون فيليپس اوليه نتوانست عملكرد متغيرهاي اق
) برخي انتقادات جـدي بـه منحنـي    1967( phelps) و ادموند فيلپس Friedman )1968فريدمن 

ار كـار بـا دسـتمزد واقعـي     فيليپس اوليه وارد كردنـد. آن هـا اسـتدلال كردنـد كـه تعـادل بـاز       
دستمزد واقعي مورد انتظار متغير مناسبي  شود و انتظارات اهميت زيادي دارد، بنابراين مي  تعيين

براي بررسي است. زيرا نيروي كار نگران قدرت خريد واقعي دستمزد خـود هسـتند. بنـابراين    
ار را در نظـر مـي گيرنـد و لـذا     هنگام توافق بر سر دستمزد اسمي خود، تورم قيمت مورد انتظ

م قيمـت را بـه درسـتي    توهم پولي بـراي هميشـه وجـود نـدارد. در نهايـت آن هـا تـور         هيچ
كننـد و در نتيجـه دسـتمزد واقعـي و      كنند و دستمزدهاي اسمي بالاتري را طلـب مـي   مي  درك
گرداند. اين بـدان معناسـت كـه وقتـي انتظـارات       چنين بيكاري را به سطح اوليه خود باز مي هم

 .اي بـين تـورم و بيكـاري وجـود نـدارد      تورمي به طور كامل محقق شود، هـيچ رابطـه مبادلـه   
) معتقد بودند كـه انتظـارات بـه صـورت تطبيقـي بـر اسـاس        1967) و فلپس (1968(  فريدمن

بينـي   ن انتظارات  با كسري از خطاي پـيش گيرند كه به وسيله آ مكانيسم تصحيح خطا شكل مي
  ).Humphrey ،11:1985شوند (هامفري  قبلي تعديل مي

تقاضاي مازاد از طريق شـكاف   نوآوري ديگري در منحني فيليپس اوليه تعريف مجدد متغير
بـه وسـيله معكـوس نـرخ بيكـاري      بين نرخ بيكاري طبيعي و بيكـاري واقعـي بـود كـه قـبلاً      

شود كه انتظارات تورمي به طور كامل محقق شـده و   شد. نرخ طبيعي زماني غالب مي مي  تعيين
اسـت.  در دستمزد اسمي گنجانده شود، بنابراين دستمزد واقعـي در سـطح تعـادل خـود ثابـت      

بنابراين نرخ طبيعي بيكاري با هر نرخ تورم ثابت و غيرشتابنده سازگار و ثابت است. اين باز هم 
به عدم وجود مبادله پايدار بلندمدت بين تورم و بيكاري اشـاره دارد. انحـراف از نـرخ طبيعـي     

نتظـارات  بيكاري تنها زماني امكان پذير است كه تورم غيرمنتظره و غافلگير كننده رخ دهد كـه ا 
دهند و بنابراين مي تواند به طور موقت دستمزد  اقتصادي با كمي تأخير خود را تطبيق مي فعالان

)، نرخ طبيعي بيكاري نمـي توانـد   1967) و فلپس (1968واقعي را تغيير دهد. به گفته فريدمن (
كـار  تحت تأثير سياست هاي طرف تقاضا قرار گيرند، بلكه توسط ويژگي هاي ساختاري بازار 

  ).Mankiw  ،1990شوند (منكيو  تعيين مي
نتيجه اصلي اين بود كه مبادله بين تورم غيرمنتظره و شكاف بيكاري است، اين رابطه مبادله 
به دليل ماهيت انتظارات انطباقي موقتي تنها و در كوتاه مدت قابل دسترس است. با تطبيق كامل 
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ميم مي شود و بيكاري با نرخ تورم جديـد بـه   انتظارات با تورم مشاهده شده، دستمزد واقعي تر
مدت ناپديد مي شود و منحني  سطح طبيعي خود باز مي گردد. بنابراين اين رابطه مبادله در بلند

فيليپس در نرخ طبيعي بيكاري عمودي خواهد شد. منحني فيليپس كوتاه مدت با شيب منفي با 
شـود. از ايـن رو    عي بيكاري جابجـا مـي  نرخ طبي تعديل انتظارت در طي زمان در امتداد منحني

تلاش براي كاهش بيكاري به كمتر از نرخ طبيعـي آن بـه بهـاي تـورم بيشـتر در كوتـاه مـدت        
رود در حـالي كـه تـورم بـالاتر     امكانپذير است، امـا اثـر بيكـاري در طـول زمـان از بـين مـي        

آن، غـافلگيري مـداوم   ماند. تنها راه براي نگه داشتن بيكاري دائمي زيـر نـرخ طبيعـي     مي  باقي
عاملان اقتصادي با تورم اضافي است، بنابراين لازم است تورم غيرمنتظره را ثابت نگـه داشـت.   

شود. به عبارت ديگر مبادله بلندمدت بين  كه اين موضوع منجر به تورم شتابان براي هميشه مي
ــتابگراي     ــيه ش ــود دارد (فرض ــدت وج ــاري در بلندم ــكاف بيك ــورم و ش ــتابنده ت ــرخ ش ) ين

  ).Humphrey ،1985  (همفري
دهد كه با اعمـال يـك شـوك طـرف      يافته با انتظارات نشان مي تفسير منحني فيليپس تعميم

مدت توليد و تورم افزايش مي يابد، كه بيانگر حركت در امتداد منحني  تقاضا در اقتصاد در كوتاه
ه باعث كـاهش توليـد   فيليپس كوتاه مدت است. با تعديل انتظارات و افزايش دستمزد اسمي ك

انتقال منحـي فيليـپس بـه سـمت      شود، كه نمايانگر واقعي (افزايش بيكاري) و افزايش تورم مي
تواند به خوبي ركود تورمي مشاهده شده در  باشد. بنابراين منحني فيليپس تعميم يافته مي مي  بالا

  را توضيح دهد. 1970دهه 
نظريه هاي كلاسيك هاي جديد است. به اين بنابراين منحني فيليپس پولگرايان بازگشتي به 

معنا كه دوگانگي كلاسيك در بلند مدت وجود دارد و بـه محـض تعـديل انتظـارات تـورمي،      
هـا   ا در نهايـت فقـط بـر قيمـت    شـود. لـذا نوسـانات تقاض ـ    سياست پولي دوبـاره خنثـي مـي   

ها را مبني بـر   ت كينزيناثر است. با اين حال همچنان نظريا گذارد اما بر توليد واقعي بي مي  تأثير
مدت بر توليد تأثير بگذارد در حالي كـه غـافلگيري    تواند در كوتاه هاي تقاضا مي كه سياست اين

  ).Mankiw ،1990تورم همچنان ادامه داشته باشد (منكيو 
باتي تـورم واقعـي و انتظـاري از    ث ) بر اين باور است كه افزايش بي1977همچنين فريدمن (

ثبـاتي   دهد. در نرخ هـاي تـورم بـالاتر احتمـال بـي      اري طبيعي را افزايش ميطريق نرخ بيك  دو
يابد و موجب نااطمينـاني خواهـد شـد. افـزايش      ها بيشتر و اثر بخشي بازارها كاهش مي قيمت

ثباتي تـورم   بينااطميناني در اقتصاد كاهش سرمايه گذاري و اشتغال را به دنبال خواهد داشت.   
هـاي اقتصـادي را    هاي بازار براي هماهنگي فعاليـت  رد مكانيسم قيمتمنجر به اخلال در عملك
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نهايت عوامل اقتصادي افزايش داده و در گيري دسترسي به اطلاعات براي تصميم  ناكارا و هزينه
شود. لذا كـاهش ظرفيـت مكانيسـم قيمـت بـراي هـدايت        منجر به كاهش كارايي اقتصادي مي

هاي نسبي به دليل ايجـاد اصـطكاك بيشـتر در همـه      تهاي اقتصادي و انحراف در قيم فعاليت
 تواند موجب افزايش نرخ بيكاري گردد. بازارها مي

اين نيروها سيستم سياسي و اقتصادي را به صورت پويـا ناپايـدار سـاخته و باعـث ايجـاد      
ش لذا افزاي .شود    يم متيق نييتع نديدر فرآ دولت شتريبهاي شديدتر كه زمينه ساز مداخله  تورم
ها عمده ترين عـواملي هسـتند كـه احتمـالاً      ثباتي و افزايش مداخله دولت در سيستم قيمت بي

شود. كه در نهايـت   ي همزيستي تورم و بيكاري بالا مي بيكاري را افزايش داده و منجر به پديده
منتج به منحني فيليپس كوتاه مدت  صعودي شده و در بلندمـدت بـا تنظـيم انتظـارات عوامـل      

ي و تطبيق ترتيبات نهادي و سياسي با واقعيت ناپديد و منحني مذكور عمودي و معامله اقتصاد
 ميان بيكاري و تورم نخواهد شد.

تواند موقتي باشد  فريدمن استدلال كرد كه از آنجايي كه هرگونه تاثير بر توليد واقعي تنها مي
ن مبادلـه كوتـاه مـدت    ي ـو در عين حال اثرات پايداري بر تـورم ايجـاد كنـد، بهتـر اسـت از ا     

استفاده نكنيم و فقط اقتصاد را با نرخ طبيعي بيكاري به حال خود رها كنيم. از آنجايي كـه  سوء
اين نرخ با هر نرخ تورم سازگار است، بهتر است تنها بر روي تثبيت تورم در سطوح پـايين بـا   

  ).Mankiw ،1990ثابت نگه داشتن عرضه پول متمركز شود (منكيو 

  ظارات عقلاييانت 4.1.2
ر بـه ايـن معنـا كـه مـردم از      نگ ـ به ديدگاه پوگرايي انتقادات شديد به جهت نگاه كاملاً گذشـته 

كنند كه اين فرض غيرعقلايـي اسـت.    گرفتن تمام اطلاعات موجود در آينده كوتاهي ميدرنظر
ا عـي ر تحت تورم شتابان و انتظارات تطبيقي، فعالان اقتصادي بـه طـور سيسـتماتيك تـورم واق    

) هسـتند كـه بـه موجـب آن     Lucas )1976گيرند. لذا انتظارات تـابع نقـد لوكـاس    كم مي دست
توانيم فرض كنيم كه هر رابطه در اقتصاد (از جمله شكل گيري انتظـارات) در مواجهـه بـا     نمي

ها ثابت بماند. لذا عقلايي است كـه فـرض كنـيم كـه عوامـل اقتصـادي از تمـام         تغيير سياست
ننـد. تئـوري انتظـارات عقلايـي     ك گري انتظارات خود استفاده مي نگام شكلاطلاعات موجود ه

كند كه خطاهاي پيش بيني كاملاً تصادفي هستند و از اين رو اننظارات به طور متوسـط   مي  بيان
تواننـد بـه طـور سيسـتماتيك     صحيح بـوده و نتيجـه ايـن اسـت كـه عوامـل اقتصـادي نمـي         

  ).Muth ،1961شوند (موث   گير غافل
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نتيجـه محـور مكتـب جديـد كلاسـيك تفكـر اقتصـاد كـلان اسـت. منحنـي فيليـپس             اين
) فقط تا زماني كه تورم غافلگيركننده باشد، مبادله بين 1968هاي جديد (مانند فريدمن،  كلاسيك

كند. در غير اين صورت منحني فيليپيس عمودي است و سياست هاي  تورم و بيكاري فراهم مي
  ).1973و  1972ارند (لوكاس طرف تقاضا تأثير واقعي ند

خـود را عقلايـي شـكل دهنـد،     تنها تفاوت اين است كه اگـر فعـالان اقتصـادي انتظـارات     
چـارچوب پـولگرايي انتظـارات    كردن آن هـا بسـيار دشـوار اسـت. در حـالي كـه در       گير غافل

، در توانند تورم غير منتظره ايجـاد كننـد   بر قاعده نيز مي است، حتي سياست هاي مبتني  تطبيقي
هاي جديد امكان پذير نيست و سرعت تعديل انتظارات نيز به دنبال خود يـك   مكتب كلاسيك

هـاي   ). بنـابراين سياسـت  1985خطاي پيش بيني تصادفي بسـيار سـريع تـر اسـت (هـامفري،      
سيستماتيك و مبتني بر قاعده قادر به تأثيرگذاري بـر متغيرهـاي واقعـي نيسـتند و حتـي تـأثير       

، Sargent and Wallaceيسـتمي بسـيار كوتـاه اسـت (سـارجنت و والاس      سياست هاي غيـر س 
1975 .(  

بنابراين مكتب كلاسيك جديد بازگشت تقريباً كاملي به ايده هاي كلاسـيك اصـلي اسـت.    
شـود كـه سياسـت هـاي      دوگانگي كلاسيك تقريباً در امتداد منحني فيليپس عمومي نقض نمي

اقتصاد مي تواند درصورت بروز شوك هاي كاملاً تصادفي  تقاضا را عمدتاً بي اثر مي كند. البته
هاي كوتـاه مـدت فيليـپس نيـز حركـت كنـد. همچنـين         و غير قابل پيش بيني در امتداد منحني

ــداي    ــاري ج ــرخ بيك ــودي و ن ــپس عم ــي فيلي ــراف از منحن ــيار   انح ــودن بس ــادفي ب از تص
  ).Nomine  ،2010است (نومينه   مدت كوتاه

  هاي جديد كينزين 5.1.2
هاي تجاري موفق بودند. عـلاوه بـر    به طرز شگفت آوري در پيش بيني چرخه RBCمدل هاي 

پذير با واقعيت در تضاد بود (كريستيانو و  هاي كاملاً انعطاف اين، فرض بسيار غير واقعي قيمت
  ). Christiano et al. ،1998همكاران 

آن را مكتب اقتصاد كينـزين   بر اساس اين انتقادات، اجماع جديد شروع به ظهور كرد كه ما
شود. نظريه كينـزي   ناميم و به عنوان جريان اصلي فعلي در اين زمينه در نظرگرفته مي جديد مي

هاي پيچيده اقتصاد خرد و انتظارات  را با پايه RBCجديد مدل هاي تعادل عمومي تصادفي پويا 
نقـص و تعـديل    ر و بازارهاي بيپذي كند. اما ايده قيمت هاي كاملاً انعطاف عقلايي آن اتخاذ مي

هاي جديد معتقدند كه در دنياي واقعي درجاتي از توهم پولي ميـان   كند. كينزين فوري را رد مي
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عاملان اقتصادي وجود دارد. لذا فرآيند تعديل به دليل مسائلي از قبيل تحليـل نادرسـت بـازار،    
گيرد. محـل ايجـاد تمـايز     ميفقدان قدرت تحليل و هزينه كسب اطلاعات به طور كامل انجام ن

تـر   هاي جديـد بـه تبيـين دقيـق     كينزين ها در توجه اساسي كينزين هاي جديد و نئو بين كينزين
مدت  پذيري ناقص دستمزدها و قيمت ها در كوتاه كمبودهاي نهاد بازار كه موجب بروز انعطاف

شـوند (مونتايـاو   و نهايتاً موجب تعديل تدريجي انحرافات سطح توليـد از توليـد طبيعـي مـي     
  ).Montoya, Döhring  ،2011دوهريك 
 ميمستق يكند كه تورم تابع يم انيها ب مدل نيمشتق شده از ا نيز ديجد ينزيك پسيليف يمنحن

از سـطح   يواقع ـ دي ـراف تولحاست كه ان ديو به اصطلاح شكاف تول ندهياز تورم مورد انتظار آ
  ). Montoya, Döhring  ،1999 رانو همكا داي(كلار ن استآ رييبالقوه در حال تغ

 ليمدت به دل ) در كوتاهNKPC( ديجد يها نيزيكن يها يانتظار داشت منحن توان يم نيبنابرا
خواهد بود  يكمتر بيش يبلندمدت دارا يها ينسبت به منحن يتوهم پول يوجود درجات بالا

 شـود  يم ـ تـر  كي ـنزد يبـه خـط عمـود    يمنحن ـ ميشـو  يم كيو هرچه به دوره بلندمدت نزد
  .)312:1397(خوچيناني و نادمي، 

هـاي ذيـل    بيكاري در قالب - درنهايت ديدگاه هاي اصلي در خصوص مبادله سياستي تورم
  توان جمع بندي نمود: مي

هايي  )، نئوكلاسيك1802( Thornton) و تورنتن Hume )1752كلاسيك هايي همچون هيوم 
) معتقدنـد كـه مبادلـه    1958)، فيليـپس ( 1936هايي چون تينبرگن ( )، كينزين1926چون فيشر (

  سياستي منفي ميان تورم و بيكاري وجود دارد.
مدت  بيكاري در كوتاه- پوليون با لحاظ انتظارات تطبيقي نشان دادند كه مبادله سياستي تورم

برقرار است و اين رابطه مبادله معكوس در بلندمدت ناپديد و منحني فيليـپس در نـرخ طبيعـي    
) معتقد است كه با در نظرگرفتن بي ثبـاتي  1977ي خواهد شد. همچنين فيليپس (بيكاري عموم

تورم و افزايش مداخلات دولت در مكانيسم تعيين قيمت امكان برقراري رابطـه مبادلـه مثبـت    
  ميان بيكاري و تورم در كوتاه مدت وجود دارد.

قلايـي تعـديل   گيـري انتظـارات ع   كلاسيك هاي جديد براين باورند كه با توجه بـه شـكل  
قتصـادي مقـدور نيسـت، بنـابراين     انتظارات به سرعت انجام شده و امكان غافلگيري عوامـل ا 

  اي ميان بيكاري و تورم شكل نخواهد گرفت. گونه رابطه مبادله هيچ
هاي جديد قائل به درجاتي از توهم پولي ميان عـاملان اقتصـادي هسـتند، بنـابراين      كينزين

رم و بيكاري در كوتاه مدت و بلند مدت برقرار است. گرچه اين رابطـه  انتظاردارند كه مبادله تو
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منفي و پايدار مي باشد، اما اين معاوضه در بلندمدت ضعيف تر از كوتاه مدت خواهد شد و بـا  
  رسد. گذشت زمان به حداقل مي

)، تـورنتن  1752) ماننـد هيـوم (  1958نكته حائز اهميت ديگر، اقتصاددانان ماقبل فيليـپس ( 
  دانند.  ) و پوليون جهت عليت را از تورم به بيكاري مي1926) و فيشر (1802(

كنند كه عليّت از  )، كينزين هاي جديد بيان مي1958)، فيليپس (1936در حالي كه تينبرگن (
هاي جديد معتقدند كه هيچ ارتبـاطي ميـان بيكـاري و     باشد. كلاسيك سوي بيكاري به تورم مي

  تورم وجود ندارد.

  سركوب مالي، بيكاري و تورم 6.1.2
ده از سـوي دولـت بـر بخـش مـالي      سركوب مالي به مجموعه از سياسـت هـاي تحميـل ش ـ   

هـاي    مندي واسطه هاي تعادلي منحرف ساخته و از بهره شود كه بخش مالي را از قيمت مي  گفته
مالي از حدكثر ظرفيت موجود جلوگيري مي نمايد. لذا سركوب مالي موفـق موجـب افـزايش    

اضا براي اعتبارات، كاهش انگيزه پس انداز و محدويت نقدينگي در دسـترس خواهـد شـد.    تق
مقررات ذكر شده در تعريف سركوب مالي معمولاً شامل تعيين سقف براي نرخ هـاي بهـره و   

  ). Denizer et al ، 1988نرخ هاي ارز مي شود. (دنيز و همكاران 
گر بازار كار زماني موفق اسـت كـه    ان تنظيمدر ادبيات نئوكلاسيكي تغييرات دستمزد به عنو

هاي مسبب انحراف عملكرد بهينه عرضه و تقاضاي نيروي كار از بين بـرود.   موانع يا اصطكاك
ها از طريـق نيروهـاي رقـابتي بـازار و مداخلـه       بنابراين سازوكار اشتغال از ديدگاه نئوكلاسيك

تواند روابط اشتغال در بازار كار  لي ميگيرد. لذا از اين منظر سركوب ما حداقلي دولت شكل مي
  ).Hodghson  ،2002هاجسون را مختل نمايد (

هاي سركوب مالي نرخ بهره موجب كاهش پس انداز و محـدوديت منـابع    بنابراين سياست
شود، بنابراين در اين شرايط شاهد محدوديت نقـدينگي و   ها مي مالي در اعطاي تسهيلات بانك
يه گـذاري در ايـن شـرايط نيـز     هـاي سـرما   واهيم بـود و فرصـت  كاهش سرمايه در گردش خ

تواند منجر به كاهش اشتغال و تشديد انحراف بازار كار و كـاهش   شود. در نتيجه مي مي  محدود
  ).197:1399؛ عبدي سيد كلائي، Daitoh ،2003رشد اقتصادي گردد (دايتو 

ارز شـود، تقاضـاي   هاي سركوب در صورتي كه منجر به كاهش ارزش واقعي نرخ  سياست
اي به دليل كنترل سرمايه كاهش يافته و باعـث افـزايش    نيروي كار در بخش كالاهاي غيرمبادله
  ). Edwards and Ostry ،1992 بيكاري خواهد شد (ادواردز و آستري 
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رشـد عرضـه پـول بخـش مـالي را       چنين يك دولـت توسـعه طلـب بـا نـرخ محتمـل       هم
يي را بـراي افـزايش درآمـدها    نرخ ماليـات بـر درآمـد بـالا    كند، اقتصاد را بسته و  مي  سركوب
هاي سركوبگرانه نرخ تورم بالا و نرخ رشد اقتصادي پايين  كند و نتيجه چنين سياست مي  اعمال

  ).Kang and Sawada ،2000خواهد بود (كانگ و ساوادا 
  

  پژوهش ةپيشين 2.2
  مطالعات داخلي 1.2.2

بين نـرخ تـورم و بيكـاري در اقتصـاد ايـران را طـي       )، رابطه علي 1393محمدي و همكاران (
ادلـه سياسـتي منحنـي فيليـپس     تحليل نمودنـد و دريافتنـد كـه مب    1385لغايت  1357هاي  سال

  است.  برقرار
 1352هـاي   )، اثر سركوب مالي بر تورم در اقتصاد ايران براي سال1390احمديان و اميري (

رداري بررسي نمودند. نتايج حاكي از اين است با استفاده از روش خودرگرسيون ب 1387لغايت 
  سركوب مالي موجب افزايش نرخ تورم خواهد شد.

را طـي   يبـر رشـد اقتصـاد    يسـركوب مـال   ريتـاث ) در پژوهشي 1390عباسي و همكاران (
خطــا  حيو تصــح يروش معادلــه هــم انباشــتگبــا اســتفاده از  1385لغايــت  1355هــاي  ســال
 يموجبات كاهش رشد اقتصـاد  ميبه شكل مستق يركوب مالس استيدهد كه اعمال س يم  نشان

  .شده است رانيا
) به مطالعه اثر سركوب مالي بر رشـد و توسـعه اقتصـادي، بـه     1389تقوي و شاهوردياني (

روش شناخت تاريخي با بررسي مباني علمـي و نظـري در چـارچوب مطالعـات كتابخانـه اي      
ان ســركوب مــالي و عــدم رشــد و اري ميــپرداختنــد و دريافتنــد كــه رابطــه مثبــت و معنــي د

  اقتصادي برقرار است.  توسعه
لي بر رشد اقتصادي كشـورهاي  )، به بررسي تأثير سركوب ما1387كميجاني و پوررستمي (

اختند و به اين نتيجه رسيدند پرد 2005لغايت  1985هاي  يافته، نوظهور و صنعتي در سال توسعه
  اقتصادي كشورهاي مورد مطالعه دارد.سركوب مالي نرخ تأثير منفي بر رشد كه 
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  مطالعات خارجي 2.2.2
هـاي   و تـورم را در كشـورهاي عضـو همكـاري    مبـادلات بيكـاري     )Bhattarai )2016باتاري 

قتصادي و توسعه بررسي نمود. نتايج ايشان حاكي از برقراري عليّت دو سويه و همچنين رابطه ا
هــاي اقتصــادي و  و همكــاريهــم انباشــتگي بــين بيكــاري و تــورم در ميــان كشــورهاي عضــ

  باشد. مي  توسعه
) در مطالعه خود به بررسي مبادله تورم و بيكاري در Ştefan and Bratu )2016شتفان و براتو 

ك مدل اقتصاد سنجي كلان پرداختند. نتايج ايشان رابطه يك طرفـه ميـان تـورم و بيكـاري را     ي
  دهد. نمايان نمود و نشان دادند كه تورم بيكاري را توضيح مي

يافتـه   و بيكاري براي چندين كشور توسعه ) رابطه بلندمدت بين تورمIsrael )2015اسرائيل 
دهنـده   نمود. كه نتايج ايـن مطالعـه نشـان    ت متحده بازنگريمانند فرانسه، آلمان، بريتانيا و ايالا

  رابطه مثبت بلندمت بين تورم و بيكاري مي باشد.
) به بررسي تاثير تورم و رشد اقتصادي بر بيكاري در سريلانكا Thayaparan )2014تاياپاران 
ا طرفــه بــين تــورم و بيكــاري ر مــي پــردازد. وي عليّــت دو 2012لغايــت  1990بــراي دوره 

  شود. كند. به اين معنا كه تورم باعث بيكاري و بيكاري موجب تورم مي مي  پيدا
لغايت  1947طي دوره  در مصر را يكاريتورم و ب نيمبادله بلندمدت ب )Touny )2013توني 

  گذارد.  نتايج مؤيد آن است كه بيكاري در بلندمدت بر تورم تأثير مثبت مي .نمود يبررس 2011
طـي   هي ـجريو تورم در ن يكاريب نياز رابطه ب يتجرب ليتحل) به يك 2012اومارو و زبيرو (

پرداختند. نتايج حاكي از آن است كه  بين تورم و بيكاري عليّـت   2009لغايت  1977 هاي سال
  وجود ندارد و لذا منحني فيليپس در آن كاربرد نخواهد داشت.

بررسي رابطه مبادله ميان بيكاري ) در مطالعه خود به Kogid et al. )2011كوگيد و همكاران 
به دهد تورم منجر ته هاي آن نشان ميپرداخت. ياف 2007تا  1975و تورم در مالزي را طي دوره 

  بيكاري مي شود.
مدت و بلندمدت بين رشـد   )، پيوندهاي كوتاهCaporale and Škare )2011 پورال و اسكاركا

هاي هم جمعي پانل و عليّت بـراي داده هـاي    وناشتغال، تورم و رشد توليد را با استفاده از آزم
دهـد كـه تـورم بـر      بررسي مي كند. شواهد نشان مي 1970لغايت  1970كشور طي دوره  119

مـدت و   كند كه بـه رشـد كوتـاه    گذاران توصيه مي فرصت هاي شغلي وجود دارد و به سياست
  بلندمدت شغل و توليد توجه بيشتري داشته باشند.
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)، اثر آزادسازي مالي بر تورم را با استفاده از الگوي تعادل عمومي رشد Gupta )2007گوپتا 
بررسـي نمـود.    1998تـا   1980درونزا را براي چهار كشور نيمه صنعتي جنوب اروپا طي دوره 

  نتايج وي نشان مي دهد كه رابطه مثبت ميان سركوب مالي و تورم وجود دارد.
تجربي جديـدي در مـورد برقـراري منحنـي      ) به بررسي شواهدFuruoka )2007 فوروئوكا

دهـد   پرداخت. نتايج اين مطالعه نشـان مـي   2004لغايت  1973هاي  فيليپس در مالزي طي سال
شود و همچنين يكپارچگي و رابطه عليّ بـين تـورم و    تورم منجر به بيكاري در كوتاه مدت مي

  بيكاري در مالزي شناسايي شده است.
) به مدلسازي منحني فيليپس، رابطه بين نـرخ  Ewing and Seyfried )2003اوينگ و سيفريد 

پرداخت. نتـايج دلالـت بـر افـزايش      1999لغايت  1954تورم و شكاف توليد را طي سال هاي 
هاي طرف تقاضا و نشان دهنده وجود منحني  بيش از حد توليد و نوسانات تورم به دنبال شوك

  فيليپس كوتاه مدت است.
) به بررسي رژيـم هـاي بيكـاري و تـورم بـراي      Vredin and Warne )2000 وردين و وارن

پرداختنـد.   1998لغايـت   1959كشورهاي سوئد، بريتانيـا و ايـالات متحـده بـراي سـال هـاي       
دهند كه يك رابطه كوتـاه مـدت بـين تـورم و      دريافتند كه نتايج نظري و تجربي نشان مي  ها آن

  بيكاري يافت مي شود.
اي به بررسي اثر سركوب مالي بر تـورم   ) در مطالعهAarle and Budina )1996آرال و بودينا 

در لهستان پرداختند. نتايج گوياي آن است كه  سركوب مالي موجب تشديد تورم در آن كشور 
  شده است.

كند كه با اجراي سياست سركوب مالي در يك كشور  ) بيان ميGiovannini )1991گيوواني 
  افزايش يافته و اين امر منجر به افزايش تورم خواهد شد. هاي رفاهي ورود سرمايه هزينه

شايان ذكر است مطالعات داخلي و خارجي انجام شده در حوزه سركوب مالي بـه بررسـي   
مـدت و   تأثير اين متغير بر متغيرهاي كلان اقتصـادي پرداختـه بودنـد. لـذا بررسـي آثـار كوتـاه       

بيكاري در ايران با رويكرد عليت سه متغيره مدت سركوب مالي بر رابطه علي ميان تورم و  بلند
  مغفول مانده است.

 

  روش پژوهش .3
تغيـر وابسـته در يـك مطالعـه     فرض وجود رابطـه علـّي از سـمت متغيرهـاي توضـيحي بـه م      

سنجي كاملاً ضروري است و آزمون اين فرض مقدم بر بـرآرود صـرف اثـر متغيرهـاي     اقتصاد
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يك رابطه آماري هر چند قوي و واضح هرگز نمي تواند توضيحي بر متغير وابسته مي باشد، لذا 
پايه ارتباط عليّ قرار بگيرد. ايده هاي ما از عليّت بايد خارج از حيطه آمـار و نشـأت گرفتـه از    

). بنابراين يك Kendall and Stuart  ،279:1961نظريه يا غير آن حاضر شود (كندال و استورات 
نگر عليّت باشد. در مطالعه عليّت بايد به يك فرض مقدم بر رابطه آماري في نفسه نمي تواند بيا

). به منظور مطالعـه رابطـه علـّي    26:1393- 25تجربه يا ملاحظات نظري متوسل شد (گجراتي، 
ميان بيكاري و تورم در غالب مطالعات پيشين از چارچوب عليّت دو متغيره استفاده شده است. 

ميان بيكاري و تورم ممكن است به دليل حذف عوامـل  اين در حالي كه نتايج عليّت دو متغيره 
مهمي كه همزمان بر هردوي اين متغيرها اثر گذار هستند، فاقـد اعتبـار آمـاري اسـت. بنـابراين      

 طوري كه اضـافه كـردن يـك متغيـر سـوم     آزمون عليّت دو متغيره قابل اعتماد نخواهد بود، به 

و وامووكـاس   شدت متأثر سـازد (لويزيـدس   تواند جهت عليّت و هم مقادير برآوردها را به مي
Loizides and Vamvoukas ،2005    ؛ كاپريـل و پيتـيسCaporale and Pittis  ،1997  ؛ كاپريـل و

  ).Caporale, et al  ،2004ديگران 
با توجه به اجراي سياست سركوب مالي در ايران از شاخص سركوب مالي به عنوان يكـي  

كليه اطلاعات خام مورد نيـاز  ه تورم و بيكاري استفاده مي شود. از متغيرهاي تأثير گذار بر رابط
  گردآوري شده است. بانك مركزياز بانك جهاني و  2020- 1987براي دوره زماني  مطالعهاين 

ضه كل و منحي فيليپس را ) به لحاظ نظري ارتباط بين منحني عرOkun )1926قانون اوكان 
كـار)   غييرات بيكاري (بـازار نيـروي  ي (بازار كالا) و تدهد و حلقه بين رشد توليد واقع نشان مي

است. اين قانون قائل به وجود رابطه قوي و معكوس ميـان نوسـانات توليـد و تغييـر در نـرخ      
اف توليـد را جـايگزين شـكاف    بيكاري است. لذا با توجه به اين قـانون در ايـن مطالعـه شـك    

وليد بالقوه با بالفعل است كه توليد بالقوه نماييم. بدين منظور شكاف توليد اختلاف ت مي  بيكاري
يكنواخـت پـذيري در فيلتـر     شود. مقدار استاندارد پارامتر  پرسكات برآورد مي- با فيلتر هدريك

د كـه بـراي داده هـاي سـالانه     كن ـ ) بيان مـي Mills )2003است. مليز  100پرسكات  - هدريك
نيز پارامتر يك نواخت پذيري ) Maravall and Río )2007است. ماروال و ريو  100بهينه   مقدار
بـراي   100به دست آورده اند. بر اين اساس، در اين پژوهش از مقـدار   100هاي سالانه را  داده

) از ERRشود. همچنين شاخص سركوب مالي نرخ ارز ( پارامتر يك نواخت پذيري استفاده مي
)، رشـد نقـدينگي آمريكـا    EXد ()، نرخ ارز بـازار آزا EFFمتغييرهاي نرخ شناور بازار آزاد ارز (

)GLiqUS) رشد توليد ناخالص داخلي آمريكا ،(GGDPUS   ) رشـد نقـدينگي ايـران ،(GLiqIR( و 
  ) بدست آمده و به صورت زير محاسبه شده است:GGDPIR( ايران داخلي رشد توليد ناخالص
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EFF୲ =  EFF୲ିଵ(1 + (GLiq୲IR − GGDP୲IR) − ൫GLiq୲US − GGDP୲US൯)  ܴܴܧ = ௧ܨܨܧ) − (௧ܺܧ ⁄௧ܨܨܧ × 100  
)، نـرخ تـورم   SHIRمتشكل از نرخ بهره سايه (  ) نيزIRRشاخص سركوب مالي نرخ بهره (

Infايران ( ூோ) نرخ تورم آمريكا ،(Inf ௎ௌ ) رشد نـرخ ارز ،(GER     رشـد ميـانگين مـوزون نـرخ ،(
SHIR୲  ) مطابق رابطه ذيل محاسبه شده است:  LIBORاخص لايبور () و شILRتسهيلات بانكي ( = (Inf୲IR − Inf୲US + GER + LIBOR)  ܴܴܫ௧ = ௧ܴܫܪܵ − ௧ܴܮܫ ⁄௧ܴܫܪܵ × 100  

سرانجام براي بررسي اثر سركوب مالي به عنوان يكي از زيرسـاختارهاي تعيـين كننـده بـر     
 Vector Error Correction Modelلگـوي تصـحيح خطـاي بـرداري     بيكـاري از ا - رابطـه تـورم  

)VECM  استفاده شده است. انگل و گرنجـر (Engel and Granger )1987   و تـودار و فيليـپس (
Toda and Phillips )1993 ،نشان دادند زماني كه همگرايي بلندمدت مابين متغيرها وجود دارد (

دهد و لذا الگـوي   ) نتايج قابل اعتمادي ارائه نميVARاستفاده از الگوي خودبازگشت برداري (
) LCPIآزمون عليّت دومتغيره تورم ( منظور بهتصحيح خطاي برداري را پيشنهاد كردند. بنابراين 

ذيل بـا اسـتفاده از يـك     صورت به)، آزمون فرضيه LRGDPو شكاف توليد (نماينده بيكاري) (
  شود: به صورت زير انجام ميالگوي تصحيح خطاي برداري در حالت دو متغيره 

ቊ∆LRGDP௧ = ଵ଴ߙ + ∑ ଵ௜∆LRGDP௧ି௜௣௜ୀଵߚ + ∑ ଵ௜∆LCPI௧ି௜௣௜ୀଵߛ + ௧ିଵܯܥܧଵߣ + ଵ௧∆LCPI௧ߝ = ଶ଴ߙ + ∑ ଶ௜∆LRGDP௧ି௜௣௜ୀଵߚ + ∑ ଶ௜∆LCPI௧ି௜௣௜ୀଵߛ + ௧ିଵܯܥܧଶߣ + ଶ௧ߝ   

  در معادله اول، كه يطور به
ଵߣهـا همزمـان برابـر صـفر نباشـند و      ଵ௜ߛ) اگر تمـامي  1 = 0 ،LCPI௧   مـدت   علـت كوتـاه LRGDP௧  است؛  
ــر صــفر باشــند و  ଵ௜ߛ) اگــر تمــامي 2 ــان براب ــا همزم ଵߣه ≠ 0 ،LCPI௧  علــت بلندمــدت LRGDP௧  است؛  
  است؛ LRGDP௧علت قوي  LCPI௧همزمان برابر صفر نباشند،  ଵߣها و ଵ௜ߛ) اگر تمامي 3
  است؛ LRGDP௧مدت قوي  علت كوتاه LCPI௧) همزمان برقرار باشد، 3) و (1) اگر موارد (4
  است؛ LRGDP௧علت بلندمدت قوي  LCPI௧) همزمان برقرار باشد، 3) و (2) اگر موارد (5
  نيست؛ LRGDP௧علت  LCPI௧نباشد،  برقرارد فوق از موار كدام چيه) اگر 6

هـاي آمـاري را جهـت     توان همين آزمون به طريق مشابه و با در نظر گرفتن معادله دوم، مي
انجام داد. الگوي تصحيح خطاي برداري براي  LCPI௧به  LRGDP௧بررسي رابطه عليّت از سمت 
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مـالي نيـز بـه صـورت مشـابه      هـاي سـركوب    آزمون عليّت سه متغيره و بـا حضـور شـاخص   
شود؛ با اين تفاوت كه علتّ بودن سركوب مالي و تورم به طور همزمان براي بيكـاري   مي  انجام

يكـاري بـراي تـورم مـورد آزمـون      و در فرضيه مقابل، علتّ بودن همزمان سـركوب مـالي و ب  
  گيرد. مي  قرار

 

  ها گزارش و تحليل يافته .4
بيكـاري  - ري سركوب مالي (نرخ بهره و نرخ ارز) بر رابطه علـّي تـورم  به منظور بررسي اثرگذا

انباشتگي (به طور كلي، متغيرهاي مـدل در   هاي پايايي و هم (شكاف توليد)، پس از انجام آزمون
سـازي،   ) هستند. به جهت خلاصـه C(0)انباشته ( ) بوده، در سطح همI(1)تفاضل مرتبه اول پايا (

هاي دومتغيره (ميان تورم و  اند.)، آزمون عليت گرنجر در حالت نشده ها گزارش نتايج اين آزمون
متغيره (ميان تورم و بيكاري بـا حضـور    هاي سركوب مالي)، سه بيكاري؛ بدون حضور شاخص

هاي سركوب مالي به صورت جداگانه)، و چهارمتغيره (ميان تورم و بيكاري با حضـور   شاخص
هـا در   هاي ايـن آزمـون   رخ ارز) انجام شد. يافتههر دو شاخص سركوب نرخ بهره و سركوب ن

  اند. گزارش شده 1مدت و بلندمدت، و نيز به لحاظ قوي/ضعيف بودن در جدول  هاي كوتاه افق

  متغيره ون عليّت دو متغيره و چندهاي آزم يافته .1جدول 
 1داري  سطح معني گرفتننظر . نتايج آزمون عليّت با در استهاي محاسباتي  اعداد داخل پرانتز احتمال آماره

  ) تعيين شده است.SBCبيزين (- اند. طول بهينه وقفه براساس معيار شوارتز درصد استنباط شده
  هاي پژوهش منبع: يافته

متغيرهاي 
  آزمون

طول 
وقفه 
  بهينه

حداكثر 
بردارهاي 

  انباشتگي هم
 متغير تحت
  فرضيه صفر

عليّت 
  مدت كوتاه

عليّت 
  بلندمدت

عليّت 
  قوي

نتيجه 
  نآزمو

LCPI 
& 

LRGDP 
1 1 

LRGDP 1.828782  
)0.1763(  

12.32037  
)0.0004(  

13.22374  
)0.0013(  

عليّت 
بلندمدت 
 قوي

LCPI 0.699691  
)0.4029(  

14.48986  
)0.0001(  

16.44196 

)0.0003(  
عليّت 

بلندمدت 
 قوي

LCPI 
& 

LRGDP 
1 1 

LRGDP 
& 

IRR 
4.431239  

)0.1091( 

0.695850  
)0.4042(  

4.897354  
 عدم عليّت  )0.1795(
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& 
IRR LCPI 

& 
IRR 

1.549659  
)0.4608(  

17.05866 

)0.0000( 

19.08606  
)0.0003(  

عليّت 
بلندمدت 
 قوي

LCPI 
& 

LRGDP 
& 

ERR 

1 1 

LRGDP 
& 

ERR 

8.377706  
)0.0152(  

28.36035 

)0.0000( 

29.98324  
)0.0000(  

عليّت 
بلندمدت 
 قوي

LCPI 
& 

ERR 
3.389149  

)0.1837(  
3.761278  

)0.0525(  
6.874342  

 عدم عليّت  )0.0760(

LCPI 
& 

LRGDP 
& 

ERR 
& 

IRR 

1 1 

LRGDP 
& 

ERR 
& 

IRR 

7.284154 

)0.0634(  
4.462188  

)0.0347( 

9.192158  
 عدم عليّت  )0.0565(

LCPI 
& 

ERR 
& 

IRR 

2.658032  
)0.4474(  

6.828741  
)0.0190(  

10.56384  
 عدم عليّت  )0.0319(

  گوياي آن هستند كه: 1ده در جدول هاي گزارش ش يافته
در آزمون عليّت دومتغيره ميان تـورم و شـكاف توليـد (بيكـاري)، عليّـت دوسـويه        ـ

بلندمدت قوي ميان اين دو متغير وجود دارد. بنابراين، هر چند بـدون لحـاظ كـردن    
جا، سركوب مالي) رابطه عليّ ميان تـورم و بيكـاري    ساير متغيرهاي اثرگذار (در اين

جايي كه اين رابطه دوسويه است، برآورد ارتباط ميان اين دو به  دارد، اما از آنوجود 
تواند  دهد نمي ) پيشنهاد مي1954چه فيليپس ( معادله رگرسيوني مشابه آن صورت تك

 به لحاظ آماري نتايج قابل دفاعي ارائه دهد.

مـدت  متغيره با حضور شاخص سركوب نرخ بهـره، عليّـت بلند   در آزمون عليّت سه ـ
قوي از تورم به بيكاري همچنان برقرار است، اما اعمال اين نـوع از سـركوب مـالي    
باعث شده است كه عليّت از بيكاري به تورم از بين بروند. اين بدان معنا است كه با 

 اتخاذ سياست سركوب نرخ بهره، تحولات بازار كار اثري بر تورم ندارند.

ص سركوب نرخ ارز، عليّت بلندمدت قوي متغيره با حضور شاخ در آزمون عليت سه ـ
از بيكاري به تورم همچنان برقرار است، اما اعمال اين نوع از سركوب مـالي باعـث   

توانـد   شده است كه عليّت از تورم به بيكاري از بين بروند. بنابراين، ديگر دولت نمي
د كـرده و  هاي تورم بـالاتر) اشـتغال ايجـا    با افزايش نقدينگي (و در نتيجه ايجاد نرخ

 بيكاري را كاهش دهد.
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هاي سركوب نرخ بهره و نرخ ارز، رابطه عليّ  در آزمون عليّت چهارمتغيره با شاخص ـ
ميان تورم و شكاف توليد (بيكاري) كاملاً از بين رفته است. اين نتيجه در حمايت از 

اي  بيكاري مـاهيتي رفتـاري نداشـته، بلكـه معادلـه     - آن است كه مبادله سياستي تورم
تواند در اثر مداخله دولت برقرار شده يـا از بـين بـرود (بـراي      ياستي است كه ميس

 ).2017تر، ر. ك. ايزائيل،  مطالعه بيش

  
  گيري نتيجه .5

اكثر كشورهاي در حال توسعه از اثرات سياست هاي جانب عرضه كل به ويژه سركوب مـالي  
نـب تقاضـاي كـل اقتصـاد     هـاي جا غافل شده اند. به همين خاطر اغلب به بررسـي سياسـت   

بوده و سياستگذاران همواره بر سر دوراهي در مهار تورم و بيكـاري قـرار داشـته انـد.       معطوف
توجه صرف به سياست هاي جانب تقاضاي كل براي مهار تورم يـا بيكـار، معاوضـه سياسـتي     

در دارد. اگرچه سركوب مالي (نـرخ ارز و بهـره) ممكـن اسـت      بيكاري را فعال نگه مي - تورم
) مـي توانـد موجـب    1968دوره جاري نرخ تورم را نسبتاً كاهش دهد اما مطابق نظر فريدمن (

هاي بعد گردد و لذا رابطه مبادلـه بـين    ثباتي بيشتر و نرخ هاي بالاتر تورم و بيكاري در دوره بي
يـن  بيكاري و تورم برقرار نيست، بلكه رابطه مبادله واقعي بين بيكاري حال و آينده اسـت. در ا 

عنـوان يـك سياسـت جانـب عرضـه كـل        مطالعه به دنبال آزمون فرضيه كه سركوب مالي بـه 
تأثيري بر رابطه عليّت ميان تورم و بيكاري خواهد داشت. نتـايج ايـن پـژوهش همـراه بـا        چه

  شود. هاي سياستي به تفكيك ارائه مي دلالت

كوب مالي (دومتغيـره)  هاي سر با استناد به مقايسه نتايج آزمون عليّت بدون حضور شاخص
هاي سـركوب مـالي (نـرخ بهـره يـا نـرخ ارز)        با نتايج آزمون عليّت با حضور يكي از شاخص

شود كه با حضور هر يك از اين دو شاخص، وجود عليّـت از يكـي از دو سـمت      مشخص مي
عليّت با  كه با استناد به مقايسه نتايج عليّت دومتغيره با با نتايج آزمون تر آن شود. جالب نقض مي

  شود. حضور هر دو شاخص سركوب مالي، وجود عليّت از دو سمت نقض مي
تـر   ها، نتيجه كلي اين پژوهش آن است كه منحني فيليپس، و به طور عام بر اساس اين يافته
فتـاري در علـم اقتصـاد كـلان     بيكـاري، نبايـد بـه عنـوان يـك معادلـه ر      - مبادله سياستي تورم

هـاي   هـاي دولـت از طريـق سياسـت     ه كاملاً مبتني بر نـوع مداخلـه  شود؛ بلكه اين رابط  قلمداد
هايي مانند سركوب نرخ بهره و سركوب نـرخ ارز   اش است. به طور مشخص، مداخله دستوري

انـد. در نقطـه مقابـل،     در ايران، وجود هر گونه رابطه عليّ ميان تورم و بيكاري را از بـين بـرده  
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- ديگري منجر به مشاهده مبادله سياستي تـورم  هاي ديگري در كشورهاي ممكن است سياست
اي مثبت ميان دو اين متغير كليـدي اقتصـاد كـلان     بيكاري در آن كشورها شده و يا حتي رابطه

ك. ن دو متغير در كشورهاي مختلف، ر.تر درباره وضعيت رابطه اي برقرار كند (براي مطالعه بيش
  ).1400ابوترابي و همكاران، 

ور عمومي ميان اكثر اقتصاددانان ايراني مبني بر وجـود مبادلـه سياسـتي    بنابراين، برخلاف با
كننـد)، بـه دليـل اعمـال      ها ادعـا مـي   چه فيليپس و كينزين ميان تورم و بيكاري (تقريباً مشابه آن

ويژه سركوب نرخ بهره و نـرخ ارز)،   سركوب مالي شديد در انواع مختلف آن توسط دولت (به
تواند پيشنهاد دهد كه با فدا كردن يكـي از اهـداف كـاهش     يران نميگذار اقتصادي در ا سياست

  توان به هدف ديگر دست يافت. بيكاري و كاهش تورم، مي
  

  نامه كتاب
). ساختار مالي و تورم در ايران.فصلنامه 1400ابوترابي، محمدعلي؛ حاج اميني، مهدي؛ توحيدي، سحر. (

  .21- 1ه ). صفح16(2علمي اقتصاد و تجارت نوين. شماره 
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  .307- 334  صفحات
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- 195، صـفحات  29، شـماره  15كلان، دوره  . دو فصلنامه پژوهشنامه اقتصادGMM-SYSاز روش 

229.  
). تأثير سركوب مالي بر رشد اقتصـادي (مقايسـه اقتصـادهاي    1387كميجاني، اكبر؛ پوررستمي، ناهيد. (

، 37هـاي اقتصـادي ايـران، سـال دوازدهـم، شـماره        تر توسعه يافته و نوظهور).فصلنامه پژوهش كم
 .51- 31زمستان، صفحات 



  1402، تابستان 2، شمارة 18سال  ،تجارت نوين اقتصاد و   106

 

)، ويـرايش چهـارم،   1383). مباني اقتصاد سـنجي، ترجمـه: حميـد ابريشـمي (    2002گجراتي، دامور. (
  اول، انتشارات دانشگاه تهران: تهران.  جدول

). تحليل رابطه علـي بـين نـرخ تـورم و     1393محمدي، تيمور؛ ابونوري، عباسعلي و محمدنژاد، رويا. (
  .30بيكاري در اقتصاد ايران، فصلنامه علوم افتصادي، سال نهم، شماره 

  
Aarle, Bas Van and Budina, Nina. (1996). Financial Repression, Inflation and Seigniorage: The 

Polish Experience. East European Series 30, Institute for Advanced Studies. 

http://www.ihs.ac.at/publications/eco/east/ro-30.pdf. 

Barro, R. J., and Gordon, D. B. (1983). A Positive Theory of Monetary Policy in a Natural Rate 

Model. Journal of Political Economy, 91(4), 589-610. 

Caporale GM, and Škare M (2011) Short- and long-run linkages between employment growth, 

inflation and output growth : evidence from a large panel. Economic and Finance Working 

Paper. London https://www.brunel.ac.uk/__data/assets/ pdf_file/0011/127487/1117.pdf 

Caporale, G. and Pittis, N. (1997). “Causality and Forecasting in Incomplete System”, Journal of 

Forecasting, 16, 425-437. 

Caporale, G., Howells, P. and Soliman, A. (2004). “Stock Market Development and Economic 

Growth: The Causal Linkages”, Journal of Economic Development, 29(1), 33-50. 

Christiano, L. J., Eichenbaum, M., and Evans, C. L. (1998). Monetary policy shocks: what have 

we learned and to what end? NBER Working Paper Series, No. 6400. 

Clarida, R., Galí, J., and Gertler, M. (1999). The Science of Monetary Policy: A New Keynesian 

Perspective. Journal of Economic Literature, 37(4), 1661-1707. 
Daitoh, Ichiroh. (2003). Financial liberalization, urban unemployment and welfare: some 

implications of the artificial low interest rate and the high wage rate policies in LDCs. ournal 

of Development Economics 72, 163– 179. 

Denizer, C., Desai, R. M., and Gueorgiev, N. (1998). The Political Economy of Financial 

Repression in Transition Economies. Policy Research Working Paper, 2030, Retrieved from 

http://www_wds.worldbank.org/external/default/WDSC .d/PDF/multi_page.pdf 

Edwards, S., Ostry, J.D., 1992. Terms of trade disturbances, real exchange rates, and welfare: the 

role of capital controls and labor market distortions. Oxford Economic Papers 44, 20– 34. 

Engle, R. F. and Granger, C. W. J. (1987). “Cointegration and Error Correction: Representation”, 

Estimation and Testing, Econometrica, 55(2), 251-276. 
Ewing, B. T., and Seyfried, W. (2003). Modeling The Philips Curve: A Time-Varying Volatility 

Approach. Applied Econometrics and International Development. 3-2, 7-24. 
Friedman, M. (1968). The Role of Monetary Policy. American Economic Review, 58(1), 1-17. 

Furuoka, F. (2007). Does the “Phillips curve” really exist? New empirical evidence from 
Malaysia. Economics Bulletin, 5(16), 1-14. 



 107   )الدين حسيني سيد شمسو  شهاب متين( ... - تورم سركوب مالي و عليّت

 

Giovannini A.,1991,”International capital mobility and tax avoidance”Banca Nazionale del 

Lavoro Quarterly Review, n. 177:197-223. 

Gordon, R. J. (2011). The History of the Phillips Curve: Consensus and Bifurcation. Economica, 

78, 10-50. 

Gupta, R. (2007). Financial Liberalization and the Dynamics of Inflation, Nominal Exchange 

Rate, and Terms of Trade. Indian Economic Review. Vol. 42(2), pp. 165-176. 

Hattarai K (2016) Unemployment-inflation trade-offs in OECD countries. Economic modelling 

58 (2016): 93-103. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2016.05.007 

Hodgson, G. M. (2002). Economics and Utopia: Why the learning economy is not the end of 

history, Routledge. 
Hume, D. (1752). Of Money. Reprinted in his Writings on Economics. Edited by Eugene 

Rotwein. Madison: University of Wisconsin Press ,1955.  
Humphrey, T. M. (1985). The Evolution and Policy Implications of Phillips Curve Analysis. 

Federal Reserve Bank of Richmond Economic Review, (March/April), 3-22. 

Israel K (2015) Reconsidering the long-run relationship between inflation and unemployment 

http://www2.gcc.edu/dept/econ/ assc/Papers 2015/ASSC 2015 - Israel, Karl-Friedrich.pdf 

Kang, S. and Sawada, Y. (2000) Financial repression and external openness in an endogenous 

growth model, Journal of International Trade and Economic Development, 9(4), pp. 427–443. 
Kendall M. G. and Stuart A. (1961), The Advanced Theory of Statistics, Vol. 2, Charles Griffin 

Publishers: New York 
Kogid M, Asid R, Mulok D, Lily J, Loganathan N (2011) Inflation-unemployment trade-off 

relationship in Malaysia. Asian Journal of Business and Management Sciences 1 (1): 100-108 

http://medcontent.metapress.com/index/A65RM 

03P4874243N.pdf%5Cnhttp://www.ajbms.org/articlepdf/ajbms_2011_1124.pdf 
Lindbeck, A., & Snower, D. (1990). Demand-and Supply-side Policies and Unemployment: 

Policy Implications of the Insider-Outsider Approach. The Scandinavian Journal of 

Economics, 279-305. 

Loizides, J. and Vamvoukas, G. (2005). “Government Expenditure and Economic Growth: 

Evidence from Trivariate Causality Testing”, Journal of Applied Economics, 8, 125-152. 
Lucas, R. E. (1972). Expectations and the Neutrality of Money. Journal of Economic Theory, 4, 

103-124. 

Lucas, R. E. (1973). Some International Evidence on Output-Inflation Trade-offs. American 

Economic Review, 63, 326-334. 

Lucas, R. E. (1976). Econometric Policy Evaluation: A Critique. Carnegie-Rochester Conference 

Series on Public Policy, 1(1), 19-46. 

Mankiw, G. N. (1990). A Quick Refresher Course in Macroeconomics. Journal of Economic 

Literature, 28, 1645-1660. 



  1402، تابستان 2، شمارة 18سال  ،تجارت نوين اقتصاد و   108

 

Maravall, A. and A. Río (2007), “Temporal Aggregation, Systematic Sampling, and the Hodrick–

Prescott Filter”, Computational Statistics and Data Analysis, vol. 52. 

Mills, T. C. (2003), Modeling Trend and Cycles in Economic Time Series, Palgrave Macmillan 

Publication.  
Montoya, L. A., Döhring, B. (2011). The Improbable Renaissance of the Phillips Curve: The 

Crisis and Euro Area Inflation Dynamics. DG ECFIN. Economic Paper. 446. 

Muth, J. F. (1961). Rational Expectations and the Theory of Price Movements. Econometrica, 

29(3), 315-335. 

phelps, E. (1967). Phillips Curves, Expectations of Inflation and Optimal Unemployment Over 

Time. Economica, 34, 254-281. 

Phillips, A. W. (1958). The Relationship Between Unemployment and the Role of Change of 

Money Wage Rates in the UK, 1861-1957. Economica. 
Rybczynski, T. M. (1985). Financial Systems, Risk and Public Policy. The Royal Bank of 

Scotland Review, 148: 35-45. 
sargent, T., and Wallace, N. (1975). Rational Expectations, the Optimal Monetary Instrument and 

the Optimal Money Supply Rule. Journal of Political Economy, 83(2), 241-254. 

Sine Nomine. (2010). A pocket guide to the history of macroeconomic thought. Universiteit van 

Amsterdam- course materials for Monetary Economics, Fall 2010, 498-501. 

Ştefan C, Bratu A (2016) The inflation-unemployment tradeoff in a macroeconometric model. 

British Journal of Economics, Finance and Management Sciences 12 (1): 22-31 

http://www.ajournal.co.uk/EFpdfs/EFvolume12(1)/EFVol.12 (1) Article 3.pdf 
Thornton, H. (1802). An enquiry into the nature and effects of the paper credit of Great Britain. 

Edited with an introduction by F. A. von Hayek. New York: Rinehart and Company, Inc., 

1939. 
Toda, H. Y. and Phillips, P. C. B (1993). “Vector Autoregression and Causality”, Econometrica, 

61, 1367-1393. 
Touny MA (2013) Investigate the long-run trade-off between inflation and unemployment in 

Egypt. International  Journal of Economics and Finance 5 (7): 115-125. https:// 
doi.org/10.5539/ijef.v5n7p115. 

Umaru A, Zubairu AA (2012) An empirical analysis of the relationship between unemployment 

and inflation in Nigeria from 1977–2009. Economics and Finance Review 1 (12): 42-61. 
https://doi.org/10.1111/1467-8268.00061 

Vredin, A and Warne, A. (2000). Unemployment and Inflation Regimes. Econometric Society 

World Congress 2000 Contributed Papers 0984, Econometric Society. 


